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Abstract

Suspension in dissolution of contract which is predicted by the transactors 

within the contracts is one of the senses of will domination and it's 
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  :مقدمه

  معرفي موضوع و اهميت آن -1

از شروطي است كه افراد در قراردادهاي خود آن را            يكي) شرط انفساخ يا شرط فاسخ    (تعليق در انحلال عقد   

مفاد اين شرط عبارت است از اين كه طرفين، انفساخ قرارداد خـود را معلـق بـه وقـوع يـك                      . نمايند  درج مي 

ها خـود بـه خـود از بـين بـرود،               محض وقوع آن، قرارداد بين آن      نمايند كه به    امري در ظرف مدت معين مي     

  .بدون اين كه نياز به انشاي جديدي از سوي متعاملين باشد

 فقـدان   نـسبتا فـراوان آن واز سـوي ديگـر     ج از يـك سـو روا  ،موجب اهميت اين موضوع مـي شـود     آن چه   

آن، آثـار ايـن مـسأله در روابـط     شود علاوه بر صـحت   مقررات صريح قانوني راجع به آن است كه سبب مي      

متعاملين و نيز احكام آن، مورد ابهام باشد، به ويژه اين كه در فقه نيز، ايـن مـسأله در مفهـوم وسـيعي مطـرح                          

نشده است، آن چه در خصوص اين مسأله در فقه سابقه دارد، بحـث در خـصوص صـحت شـرط انفـساخي                       

تعاملين است و شرط انفساخ به مفهومي كه بدان اشـاره  است كه معلق عليه در آن رد ثمن و از افعال ارادي م            

اقوال فقها در خصوص شرط انفساخي كه معلق عليـه آن رد ثمـن اسـت،                . شد در فقه هيچ سابقه بحثي ندارد      

اي به آثار و احكام چنين شرطي نشده          نيز از بحث راجع به صحت يا عدم صحت آن فراتر نرفته و هيچ اشاره              

  .است

تـر از آن چـه در فقـه مطـرح       بر آن داشت كه به بررسي صحت اين نهاد در مفهومي وسـيع     اين اهميت، ما را   

 دربررسي اين نهادباچنـدين     .شده و نيز تدوين مسائل مربوط به احكام و آثار آن در روابط متعاملين بپردازيم              

ت  بانظــام حقــوقي ايــران منافــاحقــوقي ســئوال مــواجهيم ازجملــه ايــن كــه آياپــذيرش صــحت ايــن نهــاد   
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  داراي ماهيت حقوقي مستقل است يااين نهاد حقوقي نوعي اقاله معلق است ؟آياشرط               انفساخدارد؟آياشرط  

  ت ودرگذشته اثري ندارد؟سانفساخ داراي اثر قهقرايي است يااثر آن ناظر به آينده ا

  :درپاسخ به اين سئوالات فرضيات ذيل راطرح نموده ايم 

  پيـشينه  نه تنهامنافـاتي بانظـام حقـوقي ايـران نداردبلكـه بررسـي      پذيرش صحت نهاد حقوقي شرط انفساخ    -1

  .فقهي مساله ونيزبرخي موادقانون مدني مويدصحت اين نهادمي باشد

  .نشاي خودعقد عقد انشا مي شوداابشرط انفساخ نوعي اقاله معلق است كه هم زمان -2

ــر شــرط ان -3 ــسااث ــااين ا    ف ــده اســت ام ــه آين ــه ناظرب ــق علي ــس ازحــصول معل ــانع تراخ پ ــرفين ضــمرم ي ط

  .رخصوص اثر قهقرايي شرط انفساخ نمي شودادقرارد

  :حدود تحقيق و اهداف آن-2

 در نظام حقوقي ايران بپردازيم و        و احكام آن     ايم به صحت نهاد شرط انفساخ       در اين پژوهش ما سعي نموده     

لـذا  .  جـوئيم ط انفساخ مدد مطالب نيز از حقوق خارجي در تدوين برخي مسائل آن بويژه آثار شر    اثناي  در    

هدفي كه دنبال نموده ايم پذيرش صحت شرط انفساخ در نظـام حقـوقي ايـران بـه لحـاظ فقهـي و قـانوني و            

  .سپس تدوين مسائل مربوط به آثار و احكام آن در روابط متعاملين بوده است

  :روش تحقيق-3

 از همـه فقـدان منـابع فقهـي و           با توجه به فقدان مقررات صريح قـانوني در خـصوص ايـن موضـوع و مهمتـر                 

با وجود تلاش فراوان، بيشتر از چند منبع حقوقي         . نامه وجود داشت    حقوقي، مشكلاتي چند در تهيه اين پايان      

  .كه بابي را با اين عنوان گشوده باشند، بدست نيامد

  .باشد يفي مي توص-اي به صورت تحليلي گيريها با استفاده از منابع موجود كتابخانه روش تحقيق و نتيجه
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  :تقسيم مطالب-4

نامه مذكور را به سـه        به منظور بررسي صحت شرط انفساخ در حقوق ايران و تدوين آثار و احكام آن، پايان               

در . آن اختصاص داده شده اسـت     ماهيت و قلمرو      و فصل اول به مفهوم شرط انفساخ     : ايم  فصل تقسيم نموده  

 شـرط    به آثـار      هم   و در فصل آخر   پرداخته ايم   ط تحقق آن    و شراي شرط انفساخ   اعتبار  فصل دوم به بررسي     

   .را بررسي كرده ايم انفساخ 
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  مبحث اول

  از برخي نهادهاي حقوقي مشابه آن تميزمفهوم شرط انفساخ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول
 مفهوم و ماهيت و قلمرو شرط انفساخ
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 وتميـز آن ازبرخـي      درمبحـث اول بـه مفهـوم شـرط انفـساخ          : مي گـردد     ئهمطالب اين فصل درسه مبحث ارا     

درمبحث دوم به ماهيت حقوقي شرط انفساخ ومعامله واجـدآن خـواهيم       .نهادهاي حقوقي مشابه مي پردازيم      

  .پرداخت ودرمبحث سوم ازقلمروشرط انفساخ سخن خواهيم گفت

  مبحث اول 

  مفهوم شرط انفساخ و تميز آن از برخي نهادهاي حقوقي مشابه
 و شـرط تعليـق مـي         خواهيم كرد، در گفتار اول بـه مفهـوم شـرط انفـساخ             اين مبحث را در دو گفتار مطالعه      

  .نماييم مقايسه ميمشابه  حقوقي نهادهاي  و در گفتار دوم شرط انفساخ را با برخي .پردازيم 

  
  گفتار اول

  شرط تعليق  و انفساخ  مفهوم شرط

يـــق تعل(شـــرط تعليـــق درمعنـــاي عـــام خـــودهم شـــامل شـــروط فاســـخ اســـت وهـــم شـــروط تعليقـــي    

شرط تعليق راجع به تعليق دروجود تعهدبه كار مي رود،لذاقبل از  ايـن               امادرمعني خاص خود  )دروجودتعهد

  . مفهوم شرط انفساخ بپردازيم  لازم است ابتدامفهوم شرط تعليق روشن شود به كه

  :مفهوم شرط تعليق) بند اول

 از شرط تعليق، خواه منبع آن قـرارداد         مقصود«: اند  مولفين حقوقي در تعريف شرط تعليق چنين نوشته        برخي  

باشد يا قانون امري است كه وجود يا انحلال تعهد منوط به تحقق آن است و نبايـد آن را بـا شـرط بـه معنـي        

  »�1.اشتباه كرد» تراضي فرعي و وابسته به عقد«يا » التزام تبعي«

  . انحلال تعهد به ا راجعبا توجه به اين تعريف، تعليق ممكن است يا راجع به وجود تعهد باشد ي

                                                 
  .115ص. 1374نشر يلدا، نظريه عمومي تعهدات، ،   كاتوزيان، ناصر-1
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ايم و آن چه محـل بحـث مـا در ايـن               بين تعليق در انحلال عقد و تعليق در انحلال تعهد قائل به تفكيك شده             

علـت ايـن تفكيـك      . ايـم   باشد، تعليق در انحلال عقد است كه از آن به شرط انفـساخ تعبيـر نمـوده                  رساله مي 

ر عقد است و عقد سبب تعهد، اگر چـه پيونـد بـسيار زيـاد                تفاوت بين مفهوم عقد و تعهد است، زيرا تعهد اث         

 و بعضا به جاي يكديگر به       ممكن است سبب شود اين دو مفهوم يكي به نظر رسد            اين دو مفهوم با يكديگر      

رسـد بتـوان    بـه نظـر مـي   . ، اما بايد پذيرفت بين اين دو تفاوت وجود دارد و يكي اثر ديگري اسـت    روندكار  

ل تعهد كه در تعريف اخيرالذكر آمده، همان انحـلال عقـد اسـت، زيـرا بـين عقـد و                     گفت كه مراد از انحلا    

تعهد پيوند بسيار نزديكي، وجود دارد و با از بين رفتن تعهدي كه  اثر اصلي عقد است و عقد در حقيقت بـه                       

ابهامـات  اما به خاطر جلـوگيري از برخـي    . رود  خاطرآن به وجود آمده، عقد نيز بلاموضوع شده و از بين مي           

  .ايم كه ممكن است به ذهن برسد، به جاي عنوان تعليق در انحلال تعهد، تعليق درانحلال عقد را به كار برده

  . قسم متصور استارهچق تعليق به لتوان گفت شرط تعليق از جهت متع با توجه به آن چه ذكر شد، مي

  )تعليق در وجود تعهد(شرط تعليق راجع وجود تعهد-1

  اجع به انحلال تعهدات فرعيشرط تعليق ر-2

  شرط تعليق راجع به انحلال عقد-3

   شرط تعليق راجع به انحلال تعهدات اصلي -4

  .شود موضوع بحث ما شق سوم است كه از آن به شرط  انفساخ تعبير مي

با توجه به تعريفي كه در ابتدا ذكر شد، شرط  تعليق در معناي عام خود هم شامل شروط فاسخ اسـت و هـم                         

اما در معناي  خاص شرط تعليق راجع به تعليق در وجود تعهد بـه كـار                 ) تعليق در وجود تعهد   (ط تعليقي شرو

 گفتـيم  .تفكيك نموده و جداگانه به مفهـوم هـر يـك پرداختـه ايـم               ، لذا ما نيز اين دو را از يكديگر          رود مي
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 معناشرط تعليـق عبـارت      به كار مي رودودراين    درمعناي خاص خودراجع به تعليق دروجودتعهد      شرط تعليق 

قانون .به وقوع امري نمايند،كه چنين عقدي راعقدمعلق گويند        اثر آن راموكول   است ازاين كه طرفين قراداد    

منجـز راچنـين تعريـف        عقد م  . ق   189مدني درباره عقدمعلق به طوراختصاصي سخن نگفته است امادرماده          

)  بـه امرديگـري نباشـد والامعلـق خواهـدبود          عقدمنجرآن است كه تاثيرآ ن برحـسب انـشا موقـوف          (مي كند 

درتعليـق  .به آن اشاره نموده اسـت        علق راتعريف ننموده امامفهوما   مبنابراين اگرچه قانون گذار ماصريحاعقد      

پس ازوقـوع    اين كه توافق وقراردادحاصل شده است ،مفاد آن اقتضاداردكه تعهدات طرفين           دروجودتعهدبا

  .معلق عليه تحقق يابد

  

  مفهوم شرط انفساخ) بند دوم

اي خـود بـه خـود     توانند شرط كنند كه قرارداد پس از مدتي پايان يابد يا در اثر رويـداد ويـژه    دو طرف قرارداد مي   

بـراي مثـال، در عقـد بيـع         . ناميد كه به شـرط خيـار شـباهت دارد         » شرط انفساخ «توان    شرط اخير را مي   . منحل شود 

نده يـا ايـداع آن در صـندوق ثبـت باعـث انفـساخ بيـع و بازگـشتن         شود كه پرداخت ثمن از سـوي فروش ـ       شرط مي 

  .شود ملكيت مبيع به او مي

اگر ايداع يا پرداخت ثمن نشانه تصميم فروشنده بـر فـسخ بيـع باشـد، هـيچ تفـاوتي بـين ايـن شـرط و سـاير                             

. انـد  دهتوافـق كـر   اي است كه دو طرف درباره دلالت آن بر فسخ    هاي خيار شرط وجود ندارد؛ اماره       مصداق

در اين . ولي، هر گاه مقصود اين باشد كه وصول ثمن، عقد را منحل سازد، وقوع آن باعث انفساخ عقداست
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فرض، ديگراهليت فروشنده و سلامت اراده او نقشي در نفوذ تاديـه ثمـن نـدارد و از اقـسام شـروط انفـساخ                        

  .�1است

ري، عقد خـود بـه خـود از بـين بـرود، چنـين       بنابراين هر گاه طرفين قرارداد شرط نمايند در صورت وقوع ام   

و شرط انفساخ، علاوه بر اين كه به        ) در وجود تعهد  ( بين شرط تعليق  . گويند) فاسخ(شرطي را، شرط انفساخ   

اي بـراي هـر كـدام وجـود دارد، از نظـر سـاختمان حقـوقي نيـز               اعتبار موضوع تعليق آثار و احكام جداگانـه       

شـرط  (ط فاسخ به صورت شرط ضمن عقـد اسـت امـا در عقـد معلـق                تفاوت وجود دارد، بدين نحو كه، شر      

در شـرط  .  مقيـد اسـت  منـشا تاثير آن بر حسب انشا منوط به امـر ديگـري اسـت يعنـي     ) تعليق در وجود تعهد 

انفساخ چون اثر اراده در ايجاد تعهد منجز است، تعهد در خطر زوال همه آثـار تعهـد سـاده و بـدون قيـد را                          

اثر شرط فاسخ نيـز ماننـد شـرط تعليـق خـود بـه       . شود ب تفاوت آن دو در احكام مي   داراست و همين امر سب    

به همين جهت نبايد آن را با خيار شرط         . شود و نيازي به تصميم بدهكار يا حكم دادگاه ندارد           خود انجام مي  

  .در قراردادها اشتباه كرد

 قـوع رويـدادي در آينـده اسـت        شرط فاسخ به طور معمول معلق است، بدين معني كه تحقق آن منـوط بـه و                

بهـا    شود كه اگر پرداخت هر يك از اقـساط اجـاره            شرط مي » اجاره به شرط تمليك   «مانند اين كه در قرارداد    

در اين فرض، تحقق شرط منـوط بـه         . شود  پذيرد يا منفسخ مي     بيش از ده روز به تاخير افتد، قرارداد پايان مي         

شـود بـا وجـود ايـن، تفـاوت آن بـا سـاير                 ع آن عقد منحل مي    تاخير در پرداخت اقساط بدهي است و با وقو        

شـود و تعهـدهاي ناشـي از آن بـه             شروط تعليقي در اين است كه، در فرض ما، عقد به طور منجـز واقـع مـي                 

گردانـد ولـي در        زند و تعهدها را به جـاي خـود بـاز  مـي               آيد و تحقق شرط اين وضع را بر هم مي           وجود مي 
                                                 

، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ 5 و كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها ج117 همان، ص - -1
  .401 و 160، ص1380پنجم، 
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اي كـه اگـر رخ ندهـد تعهـدها بـه وجـود           حادثه خارجي است؛ حادثـه      وط به تحقق  شرط تعليقي، اثر عقد من    

مشروط بر اين كه در مسابقه برنـده شـود، شـرط    يد، براي مثال، اگر خريدار بگويد اين اسب را خريدم،     آ  نمي

شـرط  شـود،     تعليقي است ولي هرگاه  اسب بخرد و در  آن شرط كند، اگر درمسابقه برنده نشود بيع منفسخ مي                   

  .يابد و در فرض دوم، از زمان انعقاد بيع فاسخ است، در فرض نخست، اسب پس از برنده شدن انتقال مي

تفاوت بين شروط تعليقي و شروط فاسخ تنها جنبه نظري ندارد بلكه موجب اختلاف احكام اين دو شرط نيز            

  :شود مي

نمي توان متعهد را مجبور به وفاي در عقد معلق قبل از حصول معلق عليه وفاي به عهد لازم نبوده و           -1

  �1.عهد نمود در حالي كه در شرط فاسخ متعهد له مي تواند متعهد را اجبار به انجام تعهد نمايد

در عقد معلق، اگر مديون قبل از تحقق معلق عليه اشتباهاً وفاي به عهد كند، يعني بـه زعـم ايـن كـه        -2

به عهد كند و سپس متوجه شود كه عقـد معلـق   عقد معلق نيست، يا به تصور تحقق معلق عليه وفاي      

 و طبق مـاده  �2 استابوده و هنوز معلق عليه حاصل نشده، چنين پرداختي مشمول قواعد ايفاي نارو      

اگـر كـسي    « : م مقرر مي دارد   . ق 302ماده  . م متعهد مي تواند آنچه را پرداخته مسترد دارد        .  ق 302

را تأديه كند حق دارد از كسي كـه آن را بـدون حـق    كه اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين     

در حالي كه در شرط فاسخ عقد كامل بوده و دين ناشـي از آن بـر                 . »اخذ كرده است استرداد نمايد    
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 ١٠

ذمه متعهد بار شده و بنابر اين وفاي به چنين عهدي قبل از تحقق شـرط فاسـخ صـحيح بـوده و اگـر          

 .�1.ند نمي تواند آن چه را پرداخته مسترد داردمتعهد قبل از تحقق شرط فاسخ وفاي به عهد ك

كند، زيـرا     اگر شرطي كه عقد معلق بر آن شده است باطل باشد بطلان شرط به عقد هم سرايت مي                  -3

مثل اين است كه اثر عقد منوط به امر محالي شده باشد، خواه اين امتنـاع عقلـي و طبيعـي باشـد يـا                         

. زند، مگر اين كه با مقتضاي عقد منـافي باشـد             نمي اي به عقد    ولي بطلان شرط فاسخ صدمه    . شرعي

بنابراين اگر در نكاح شرط شود كه نپرداختن نفقه براي مدتي بيش از سه ماه، باعـث انفـساخ عقـد                      

  .�2شود، شرط باطل و عقد صحيح است مي

مـر  وقتـي ا . توان مطرح نمود كه امر باطل فاقد اثر است         رسد اين تفاوت را بدين گونه مي        به نظر مي  

شـود، چـون امـر باطـل      آيد و اثر عقد موكول به آن مـي  باطل به صورت شرط تعليق در قرارداد مي     

. شـود   آيد در نتيجه عقد باطل فاقد اثر و در نتيجه باطل مي             فاقد اثر است، پس تعهدي به وجود نمي       

ل بـه امـر   آيد و انفساخ قرارداد موكو     اما هنگامي كه امر باطل به صورت شرط فاسخ در قرارداد مي           

 آن امر باطل است هيچگاه واقع نشده        هشود، چون امر باطل فاقد اثر است، انفساخ كه نتيج           باطل مي 

  .و در نتيجه عقد صحيح و به قوت خود باقي است

در صورتي كه شـرط تعليقـي واقـع نـشود يـا محـال گـردد، اثـر آن از آغـاز تراضـي اسـت و همـه                  -4

. شـود   برد و به طور خلاصه، باعـث بطـلان عقـد مـي              ين مي تعهدهاي احتمالي را از زمان تراضي از ب       

بـراي مثـال، اگـر در       . كند  ولي، تحقق شرط فاسخ ناظر به آينده است و در تعهدهاي پيشين اثر نمي             
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قرارداد كار شرط شود كه استخدام كـارگر نـزد ديگـري باعـث انفـساخ قـرارداد بـا كارفرماسـت،                      

شود، ولي در نفوذ آن پيش از استخدام اثر نـدارد و   مياستخدام ممنوع باعث انحلال قرارداد كاري       

  .�1بند به مفاد آن هستند دو طرف پاي

بنابراين تميز اين دو نوع شرط از يكديگر اهميت فراوان دارد و گاه كه دو طرف قرارداد به روشني مقـصود                     

د كـه بـالاترين مقـام       كنند، تشخيص دشوار است، براي مثال اگر در يك قرارداد آمده باش ـ             خود را بيان نمي   

شـود كـه آيـا اثـر قـرارداد منـوط بـه                اداري شركت بايد قرارداد را امضاء نمايد، از ظاهر قرارداد معلوم نمـي            

  سازد امضاي اين مقام شده است، يا خودداري اين مقام از امضاء قرارداد را منحل مي

 شرط را تعيين كند و از همه دلايـل  در اين جا دادرس بايد بر مبناي قصد مشترك طرفين قرارداد ماهيت اين    

و اوضاع و احوال و گفتگوهاي مقدماتي و اساسنامه و مفاد قوانين، براي احراز مقصود طرفين استفاده نمايـد                   

  2.اي را بيان نمود توان در چنين فرضي، قاعده و نمي

  گفتار دوم

   مشابه حقوقينهادهاي برخي  از شرط انفساختميز
  

   خيار معلقشرط انفساخ و) بند اول

ممكن است در عقد، طرفين پيدايش حق فسخ در زمان معين را معلق بر تحقق امري ظرف مدت معينـي                   

، مانند اين كه شخصي باغ خود را براي مدت يك سال به مستأجري اجاره دهد كه اگر فرزند                   �3سازند
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 بـراي مـدت دو      موجر ظرف مدت سه ماه آينده از دانشگاه فارغ التحصيل شود موجر حق فسخ عقـد را                

  .در خيار معلق هم معلق عليه بايد داراي مدت معين باشد و هم زمان خيار بايد معين باشد. روز پيدا كند

خيار معلق در واقع مفهوم كلي تر صورت نخست از صور پنج گانه اي است كه فقها در بيع شرط بـراي                    

يار كه در بخش فقهي به آن خواهيم        رد ثمن اعتبار نموده اند يعني قيديت رد ثمن براي پيدايش خود خ            

تفاوت خيار معلق و شرط فاسخ در اين است كه در شرط فاسخ پس از تحقق معلق عليه عقـد                    . پرداخت

در حالي كه در خيار معلق پس از تحقق معلق          .  خود به خود و بدون نياز به انشاي فسخ منحل مي گردد           

مشروط له از اعمال حق فـسخ انفـساخي رخ          عليه فقط حق فسخ ايجاد مي شود و در صورت خودداري            

  .نمي دهد

  شرط انفساخ و  فسخ معلق) بند دوم

طرفين عقد مي توانند شرط نمايند كه يكي از آنها يا هر دو حق داشته باشند كه عقد را به صورت معلق                      

ثـال،  براي م  �1.در اين صورت هم زمان خيار بايد معين باشد و هم زمان حصول معلق عليه              . فسخ نمايند 

اگر در قرارداد بيع خانه اي شرط شود كه خريدار حق فسخ معامله را ظرف يك سـال داشـته باشـد امـا                        

تفـاوت فـسخ معلـق و خيـار معلـق در      . اعمال حق فسخ معلق بر خريد قطعه زميني ظرف اين مدت است    

 فـسخ    پيدايش حق فسخ منوط به تحقق امري شده اسـت، در حـالي كـه در                خيار معلق   اين است كه در     

معلق، فسخ منجزاً ايجاد مي شود و حق فسخ فوراً پديد مي آيد ولي تأثير انشاي فسخ موكول بـه تحقـق                      

  .امري در آينده است
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 فقها در بيع شرط براي رد ثمن اعتبـار نمـوده انـد              هفسخ معلق نيز مفهومي كلي تر از وجه دومي است ك          

  . يعني قيديت رد ثمن براي فسخ

سخ نيز اين تفاوت وجود دارد كه در شرط فاسخ بعد از تحقق معلق عليه، عقد خود          بين فسخ معلق و شرط فا     

در حالي كه در فسخ معلق، حق فسخ بـراي مـشروط لـه    . به خود و بدون نياز به انشاي فسخ، منحل مي گردد         

 در  اين ماهيـت  . منجزاً ايجاد مي شود ولي تأثير اعمال حق فسخ مزبور موكول به تحقق امري در آينده است                

  .واقع نوعي خيار شرط است كه پس از انشاي فسخ، تحقق انفساخ موكول به حصول امري شده است

  

  انفساخ و شرط خيارشرط ) بند سوم

توانند شرط نمايند كه هر دو طرف يا يكي از طرفين يا شخص ثالثي حق فـسخ معاملـه                     طرفين در قرارداد مي   

  .گويند مي» رط خيارش«چنين شرطي را. را براي مدت معين داشته باشد

هايي وجود دارد كه مفهـوم آن دو را در            مثال. تفاوت اين شرط با شرط انفساخ بسيار ظريف و باريك است          

شود كـه انتقـال شـغل اداري مـستاجر بـه شهرسـتان يـا                  اي شرط مي     در اجاره نامه   .سازد  كنار هم مشخص مي   

شـود كـه آفـت زراعـت      اي شـرط مـي   مزارعـه بازگشت فرزند موجر به تهران سبب انفساخ عقد است، يا در      

  .كند مزارعه را منحل مي

بـه همـين جهـت      . اين رويداد ممكن است بر خلاف ميل و تصميم دو طرف رخ دهد و عقد را منحل سـازد                  

در . كند، اشتباه كـرد     له مي   نبايد آن را با شرط خيار، كه فسخ را منوط به انشاء عمل حقوقي از سوي مشروط                

كننـد،   اي مـي  گيرند و آن را منوط به وقـوع حادثـه   دو طرف در انحلال قرارداد تصميم مي      شرط انفساخ، هر    

  .له است در حالي كه در شرط خيار همه چيز منوط به اراده مشروط



   

 ١٤

توان نتيجه گرفت كه شرط انفساخ تابع احكام خيار شرط نيست؛ نهادي است جداگانه كـه                  از اين تحليل مي   

با وجود اين، اگـر شـرط انفـساخ منـوط بـه وقـوع               . اعد كلي و طبيعت عقد سنجيد     نفوذ آن را بايد بر طبق قو      

شود، با اين تفـاوت كـه          بسيار نزديك مي   شرط خيار   هاي باشد كه در اختيار يكي از دو طرف است، ب            حادثه

  .گردد نه فسخ آن مانند شرط انفساخ بيع در صورت رد ثمن صاحب خيار مسلط بر سبب انفساخ عقد مي

  �1:سازد تر مي  ماهيت حقوقي شروط فاسخ را روشن زير ه دو نكتهتوجه ب

. شود و تا زماني كه واقع نشده ديون ناشي از آن قابل مطالبه است      شرط فاسخ مانع از ايجاد آثار عقد نمي        -1

اي را به زن خود ببخشد و شرط كند كه در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شـود،     پس، اگر مردي خانه   

شـود ولـي فـوت فرزنـد ايـن       قوع عقد و قبض عين موهوبه، مالكيت زن به طور منجـز ايجـاد مـي         به محض و  

  .برد مالكيت و آثار آن را از بين مي

دهد كـه اگـر       زيرا خيار شرط به مشروط له حق مي       . ا خيار شرط از نظر ماهيت متفاوت است       بشرط فاسخ   -2

نحلال خود به خود عقد است و نيازي به تـصميم           مايل باشد عقد را فسخ كند، ولي نتيجه تحقق شرط فاسخ ا           

  .ديگر ندارد
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  مبحث دوم

   و معامله واجد آن  ماهيت حقوقي شرط انفساخ

مسأله  اصلي در اين مبحث عبارت است از اين كه اولاً آيـا شـرط انفـساخ داراي ماهيـت حقـوقي مـستقل و        

.  در واقع همان اقاله است بـه نحـو معلـق           م است يا خير اين شرط     . ق 10ول احكام عمومي شروط و ماده       مشم

  ثانياً آيا درج اين شرط در يك معامله سبب دگرگوني ماهيت حقوقي آن معامله خواهد شد؟

درگفتاراول بـه ماهيـت حقـوقي شـرط         :به همين جهت مطالب اين مبحث دردوگفتار جداگانه ارائه مي شود          

  جدشرط انفساخ رابررسي مي نماييمانفساخ مي پردازيم ودرگفتاردوم ماهيت حقوقي معامله وا

  گفتار اول

  ماهيت حقوقي شرط انفساخ

يك نظر اينكه شرط انفساخ نـوعي       .يه ممكن است مطرح شود    ردرخصوص ماهيت حقوقي شرط مزبوردونظ    

اقاله معلق است كه هم زمان باانشاي خود عقد انشامي شـودونظر ديگـر اينكـه شـرط انفـساخ داراي ماهيـت                       

  :ذامطالب اين گفتاردردوبندجداگانه ارائه مي شودل.حقوقي مستقل است 

   اقاله معلق)بند اول  

، ممكن است گفته شود چون شرط انفساخ با اراده طرفين           �1ه برخي از مؤلفين حقوقي گفته اند      كچنان  

همراه با عقد انشا مي شود، بنابراين مي توان آن را يكي از مصاديق اقاله معلق دانست كه نـه تنهـا دليلـي           

  . بطلان آن موجود نيست، بلكه اصل حاكميت اراده و عمومات فقهي بر اعتبار آن دلالت داردبر
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